مشاوره خانواده
موضوع:
پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه زنجان
مقدمه
خانواده، یک نظام اجتماعی طبیعی است که دست کم سه نسل را در بر می‌گیرد. رابطه ی اعضای این خرده فرهنگ ها رابطه ای عمیق و چند لایه است که عمدتاً بر اساس تاریخچه‌ی مشترک، ادراک‌ها و فرض های مشترک و درونی شده راجع به جهان و اهداف مشترک بنا نهاده شده است. در چنین نظامی، افراد به وسیله‌ی علایق و دلبستگی‌های هیجانی نیرومند، دیرپا و متقابل با یکدیگر پیوند یافته‌اند. ممکن است از شدت این علایق و دلبستگی ها در طی زمان کاسته شود، اما باز هم علایق مزبور در سراسر زندگی به بقای خود ادامه خواهند داد (گلدنبرگ
، 2003).
رضایت زناشویی، یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آن چه در زندگی خود تجربه می کند. (مادانز
، 1981). به زعم وینچ رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است (وینچ
، 1974). برخی از صاحب نظران در تعریف رضایت زناشویی، آن را تابع مراحل چرخه‌ی زندگی می‌دانند. راه‌های مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد و بهترین تعریف را هاکینز ارائه کرده است. او رضایت زناشویی را احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن و شوهر زمانی که همه‌ی جنبه‌های ازدواج خود را در نظر می‌گیرند تعریف می‌کند. رضایت یک متغیر نگرشی است، بنابراین، یک خصوصیت فردی برای زن و شوهر محسوب می‌شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف روابط زناشویی خود دارند (الیس و همکاران
، 1996).
اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی می‌گردند، می‌تواند گامی مفید در راستای ارتقای سطح فرهنگ، جامعه باشد. عوامل مختلفی بر استحکام و دوام خانواده تأثیر می‌گذارند که از جمله ی آنها رضایت بین زوجین است (عطاری و همکاران، 2006).
عزت نفس عامل مهمی برای پیشرفت و موفقیت  افراد در همه کارها و در زندگی زناشویی است و محیط نیز نقش تأثیرگذاری در شکل گیری آن دارد، و رضایت زناشویی حاصله مبادله رفتارهای پاداش بخش است  (پوردهقان و همکاران، 1387). نظریه‌های سبک دلبستگی و تمایز یافتگی، بر روابط اولیه در محیط خانواده تأکید کرده و آن را بر روابط بعدی مؤثر می دانند. آن‌ها سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی را به عنوان عوامل پایدار و چند نسلی تلقی کرده و پیشنهاد می‌کنند که چگونه خانواده‌ی مبدأ شخص می‌تواند بر روابط زناشویی او اثر بگذارد (یانگ و همکاران
، 2003). 
بیان مسأله
خانواده، ساختارى است كه عملكرد آن از طريق الگوهاى مراوده‏اى شكل مى‏گيرد. خانواده تأثيرگذار خانواده‏اى است كه در آن زن و شوهر بارها با همديگر گفت‏وگو مى‏كنند و الگوهاى ارتباطى‏شان را در اين گفت‏وگوها شكل مى‏دهند. بنابراين، لزوماً نه خود تعارض، بلكه نوع كنار آمدن با تعارض است كه مى‏تواند ويرانگر يا سازنده باشد(هونلر و جنکوز
، 2005).
دلبستگی شیوه ای است که برای مفهوم سازی و سنجش کیفیت روابط دوگانه به کار می رود. به طوری که کاترل
 در این زمینه معتقد است ویژگی بارز دلبستگی پیوند عاطفی بین دو فرد است که یک حس ایمنی روان شناختی را رشد می دهد. برک
 (2001)،دلبستگی را اینگونه تعریف می کند: دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیق که با افراد خاص در زندگی فرد برقرار می کند طوری که باعث می شود وقتی باآن ها تعامل می کنیم احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آن هارا درکنار خود داریم احساس آرامش می کنیم (واحدی و مرادی، 1388).
بالبی
 (1988)،سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را تشخیص دادند. دلبستگی ایمن با ویژگی های ارتباطی مثبت مانند صمیمیت و خرسندی، دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین تری از صمیمیت و تعهد و دلبستگی دوسوگرا با شور و هیجان و دل مشغولی در زمینه روابط توأم با خرسندی کم مرتبط است (فینی و نولر
، 1990).
عزت نفس عبارت است ازميزان ارزشي كه فرد براي صفات و ويژگي هاي شخصي و ذهني خودقايل است. فردي كه از عزت نفس بالايي برخوردار است خودش را من گونه اي مثبت ارزشيابي كرده و برخورد مناسبي نسبت من نظريات مثبت خود و ديگران دارد. درمقابل فرد با عزت نفس پائين اغلب نوعي نگرش مصنوعي نسبت من دنيا دارد، و در نااميدي تلاش مي كند تا من خود و ديگران نشان دهد كه شخصي لايق است يا منزوي شده و از ارتباط با ديگران اجتناب مي كند(پوردهقان و همکاران، 1387).
بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهراز ازدواج با یکدیگروباهم بودن احساس شادمانی و رضایت دارنداعتقاد براین است که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین الیس
 (1989)،بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند (سلیمانیان، 1373).
 داویلا و برادبوری
 (2001)، نشان دادند که درک مثبت از همسران که از ویژگی های افراد با سبک دلبستگی ایمن است رفتارهای حمایتی و رضایتمندی زناشویی در زوجین را پیش بینی می کند. 
حال سوال این جاست که سبک های دلبستگی و عزت نفس زوجین چه رابطه ای با رضایت زناشویی دارند؟ کدام یک از سبک های دلبستگی رابطه معنی دار تری با رضایت زناشویی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده، هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی در زوجین دانشجوی دانشگاه زنجان می باشد.
اهمیت و ضرورت مسأله
خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است. ازجمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم وسازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی وروانی و شناخت چگونگی ارضاء آن ها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی ضرورتی انکارناپذیر می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود ورضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه  خواهد شد (عدالتی و ردزوان، 2010).
نتایج این مطالعه می تواند ایده های مثبت برای مشاوران خانواده و نهادهای مشاوره ای در بر داشته باشد. همچنین یافته های مطالعه حاضر می تواند حقایق مهمی را در ارتباط با خانواده ها و روابط زوجین ایفا کند. هم چنین با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن ، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که پایه استحکام بخش زندگی خانوادگی است، ضروری به نظر می رسد. بنابراین در صورت توجه به عوامل موثر بر رضایت زناشویی می توان انتظار داشت که با افزایش سطح رضایتمندی زناشویی بسیاری از مشکلات روانی، عاطفی و اجتماعی خانواده ها و در کل جامعه کاهش یابد. همچنین با ارتقاء سطح رضامندی زناشویی و رضایت از زندگی، افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد.
اهداف پژوهش
هدف کلی :
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی در زوجین دانشگاه زنجان می باشد. همچنین این مطالعه اهداف فرعی زیر را دنبال می کند:
- تعیین رابطه سبک های دلبستگی (ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) با رضایت زناشویی به ترتیب اولویت
-تعیین سهم سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی
-تعیین رابطه عزت نفس با رضایت زناشویی
- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه
اهداف کاربردی :
-تعیین سهم عزت نفس بر رضایت زناشویی
-تعیین سهم عزت نفس وسبک های دلبستگی با رضایت زناشویی
- ارائه راهکارهایی برای زوجین جهت بالا رفتن رضایت زناشویی
1-5- سوالات تحقیق
1- آیا بین سبک دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین رابطه معنی دار وجود دارد؟
2- آیا بین میزان عزت نفس زوجین با رضایت زناشویی رابطه معنی وجود دارد؟
3- آیا سبک دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی می کند؟
4- آیا عزت نفس رضایت زناشویی را پیش بینی می کند؟
5- آیا عزت نفس و سبک دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند؟
فرضیه های پژوهش
فرضیه های اصلی:
1- سبک دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین رابطه دارد.
2- عزت نفس زوجین با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد.
3- سبک دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.
4- عزت نفس رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.
5- عزت نفس و سبک دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.
فرضیه های فرعی:
1- سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی زوجین رابطه دارد.
2- سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی زوجین رابطه دارد.
3- سبک دلبستگی دوسوگرا با رضایت زناشویی زوجین دارد.
قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران و شهرستان بندرعباس از استان زنجان می باشند. 
1-7-2- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از آبان 1391 تا خرداد 1392 می باشد.
1-7-3- قلمرو موضوعی
این مطالعه به بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی می پردازد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم کلیدی
تعاریف مفهومی:
عزت نفس: عبارت است ازميزان ارزشي كه فرد براي صفات و ويژگيهاي شخصي و ذهني خودقايل است. فردي كه از عزت نفس بالايي برخوردار است خودش را من گونه اي مثبت ارزشيابي كرده و برخورد مناسبي نسبت من نظريات مثبت خود و ديگران دارد. درمقابل فرد با عزت نفس پائين اغلب نوعي نگرش مصنوعي نسبت من دنيا دارد، و در نااميدي تلاش مي كند تا من خود و ديگران نشان دهد كه شخصي لايق است يا منزوي شده و از ارتباط با ديگران اجتناب مي كند  (پوردهقان و همکاران، 1387).
سبک دلبستگی: برک
 (2001) دلبستگی را اینگونه تعریف می کند: دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیق که با افراد خاص در زندگی فرد برقرار می کند طوری که باعث می شود وقتی با آن ها تعامل می کنیم احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آن ها را درکنار خود داریم احساس آرامش می کنیم (واحدی و مرادی، 1388). بالبی (1988) سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را تشخیص دادند. دلبستگی ایمن با ویژگی های ارتباطی مثبت مانند صمیمیت و خرسندی، دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین تری از صمیمیت و تعهد و دلبستگی دوسوگرا با شور و هیجان و دل مشغولی در زمینه روابط توأم با خرسندی کم مرتبط است (فینی و نولر
، 1990).
رضایت زناشویی: رضایت زناشویی، یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آن چه در زندگی خود تجربه می کند. (مادانز
، 1981).
تعاریف عملیاتی:
عزت نفس: در این مطالعه شامل نمره ای است که زوجین دانشجوی دانشگاه زنجان از پرسشنامه کوپر و اسمیت دریافت می کنند.
سبک دلبستگی: در این مطالعه شامل نمره ای است که زوجین دانشجوی دانشگاه زنجان از پرسشنامه کولینز و رید دریافت می کنند.
رضایت زناشویی: در این مطالعه شامل نمره ای است که زوجین دانشجوی دانشگاه زنجان از پرسشنامه انریچ دریافت می کنند.
روش تحقیق
تحقيق فرآيندي است كه ازطريق آن مي توان در باره ناشناخته ها به جستجو پرداخت ونسبت به آن ها شناخت لازم راكسب كرد،دراين فرايند از چگونگي گردآوري شواهد وتبديل آن ها به يافت ها تحت عنوان روش شناسي ياد        مي شود (بازرگان وديگران ،1376)
با توجه به هدف وماهيت این پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه می باشد. هم چنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی می باشد و هم چنین به این خاطر که محقق قصد رابطه و همبستگی بین دو یا چند متغیر را بسنجدتحقیق همبستگی هم می باشد. مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقالات، کتاب ها، مجلات و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده کردیم. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حضوری به هر یک از بخش های مربوطه در اختیار شرکت کنندگان در مطالعه قرار گرفت. قبل از تکمیل پرسشنامه توسط شرکت کننده ها، توضیحات اولیه در مورد مطالعه و هدف آن و همچنین توضیحات تکمیلی در مورد سوالات برای آنها ارائه شد. برای تکمیل پرسشنامه ها وقت کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. نوشتن اسم و یا مشخصاتی از شرکت کنندگان برای پرسشنامه ها اجباری نبود ، تا آنها در کمال راحتی به بیان نظرات خود بپردازند.  
بعد ازجمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ها، این اطلاعات مورد تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج با یافته های سایر مطالعات پیشین مورد بحث قرار گرفت.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل همه دانشجویان متاهل دانشگاه زنجان می باشد که با توجه به زیاد بودن حجم جامعه آماری (1350 نفر) ، نمونه گیری به تعداد مورد نظر انجام شده است. 
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد  که بر طبق آن 300 نفر انتخاب شدند.
ابزار پژوهش
3-5-1- پرسش نامه عزت نفس کوپراسمیت
کوپر اسمیت (1967) مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید در مقیاس راجرز دیموند 1954 تهیه و تدوین کرد. این مقیاس دارای 58 ماده است که 50 ماده آن به 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس در محیط کار اختصاص یافته و 8 ماده آن دروغ سنج است. ماده های لغوی این مقیاس با تغییرات جزئی در مورد معلمان به کار گرفته شده است. شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت صفر و یک به این معنا است که پاسخ بلی به ماده های شماره 2-4-5-10-14-18-19-21-23-28-29-30-32-36-45-47-57 نمره یک و پاسخ خیر به آن ها نمره صفر تعلق می گیرد و بقیه سؤالات به صورت معکوس نمره گذاری می شود. یعنی پاسخ خیر نمره یک و پاسخ بلی نمره 
صفر می گیرد. بدیهی است که حداقل نمره صفر و حداکثر 50 خواهد بود. چنانچه پاسخ دهنده از 8 سؤال دروغ سنج بیش از 4 نمره به دست آورد، بدان معنا است که اعتبار1 آزمون پایین و آزمودنی سعی کرده است خود را بهتر از آنچه هست، جلوه دهد. بر حسب جامعه ای که آزمون درآن اجرا می شود افرادی با نمره ی بیشتر از میانگین دارای عزت نفس بالا و افرادی با نمره ی کمتر از میانگین دارای عزت نفس پایین هستند. پایایی و ثبات2 این آزمون چندین بار بر آورد، و نسخه نهایی آن به طور جداگانه در مورد آزمودنی های انگلیسی و عرب زبان اجرا شد. پس از گذشت شش هفته آزمون مجدد انجام گرفت و ضریب روایی آن 71/0 به دست آمد. (کوپر اسمیت 1967). در ایران از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت در پژوهش های متعددی استفاده شده است از جمله در پژوهش بیابانگرد 1370 و مهدویان 1374 که با روش دو نیمه کردن، ضریب روایی آن را 65/0 گزارش کردند (دهقانی ، 1379).


آزمون دلبستگی بزرگسالان کولینز ورید (RAAS)

مشتمل بر 18 ماده است که از طریق علامت گذاری روی مقیاس 5 درجه ای لیکرت، از صفر تا چهار، نمره گذاری   می شود. این آزمون دارای 3 زیر مقیاس (دلبستگی، نزدیک بودن و اضطراب) است که از طریق 6 ماده برای هر زیر مقیاس مشخص می شود. پایایی آزمون در پژوهش کولینزورید در سال 1990 بیش از 80٪ گزارش شده است. در این تحقیق نیز اعتبار 4 پرسشنامه از روش باز آزمایی. در یک گروه 20 نفری با فاصله 10 روز ارزیابی شد که ضریب همبستگی آن 76/0 به دست آمد.
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 
توسط اولسون، دراکمن و فورنیر (1978 ، 1987) با 115 سؤال و 12 مقیاس شامل پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، موضوع های شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، نقش های مساوات طلبی  و جهت گیری عقیدتی ساخته شده که روی مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت از یک تا پنج نمره گذاری شده است. فرم 47 سؤالی این پرسشنامه توسط سلیمانیان (1381)، در یک گروه 11 نفری از طریق ضریب آلفا محاسبه شد، که ضریب اعتبار 95/0 بدست آمد. رسولی (1381) نیز ضریب اعتبار پرسشنامه را از روش باز آزمایی به فاصله یک هفته 92/0 بدست آورد. در این پژوهش از فرم 47 سؤالی این پرسشنامه استفاده شد.
اعتبار (روایی) و پایایی پرسشنامه ها
روايي وپايايي ويژگيهايي هستند كه هر ابزار سنجشي ازجمله ،پرسشنامه بايد دارا باشند.
اعتبار(روايي) :
منظور از روايي اين است كه محتواي سئوالات مندرج در پرسشنامه به طوردقيق متغيرهاوموضوع مورد مطالعه رابسنجد و یا به عبارت ديگر آيا آنچه راكه فكر مي كنيم اندازه مي گيريم ،واقعا اندازه مي گيريم؟
اعتبار پرسشنامه های این پژوهش از دو بعد بررسی شد. این دو بعد به عنوان اعتبار محتوا و اعتبار سازه شناخته می شوند. 
اعتبار محتوای یک ابزار به میزان کفایت پوششی اشاره دارد که محتوای مقیاس های بکار رفته در ابزار، تمامی ابعاد مربوط به موضوع مورد مطالعه را در بر می گیرند و آنها را تبیین می کنند. تعیین اعتبار محتوا با قضاوت انجام می شود. چنین قضاوتی درباره اعتبار محتوا می تواند از سوی پژوهشگر صورت پذیرد یا بر عهده یک پانل قرار گیرد. اعتبار محتوای پرسشنامه این پژوهش از هر دو راه دنبال شد. در مورد اول ، با تعریف دقیق هر یک از سازه های پژوهش، معیارهای سنجش هر سازه و مقیاس های آن، از اعتبار محتوای پرسشنامه اطمینان حاصل شد. در بخش دوم، معیارها و مقیاس های هر سازه در اختیار افراد صاحب نظر ، استاد راهنما و استاد مشاور قرار گرفت. هر یک از این افراد به صورت مستقل در مورد پوشش محتوای معیارها و مقیاس ها اظهار نظر کرده و در مجموع، اعتبار محتوای پرسشنامه را تأیید کردند. 
اعتبار سازه، یک ابزار را از لحاظ انطباق آن با نتایجی ارزیابی می کند که از دیدگاه نظری از آن ابزار انتظار می رود. این اعتبار با مقایسه نتایج کاربرد ابزار جدید برای اندازه گیری یک سازه و نظریه یا ابزاری معتبر انجام می شود که برای اندازه گیری آن سازه وجود دارد (دواس
، 2002). برای تأمین اعتبار سازه پرسشنامه، در درجه اول تلاش شد از مقیاس های موجودی استفاده شود که قبلا اعتبار آنها به اثبات رسیده بود. برای سازه هایی که مقیاس معتبری برای آنها وجود نداشت، ساخت مقیاس بر اساس نظریه ها و تعاریف معتبر انجام شد. برخی از معیارها نیز کاملا عینی بودند و نیاز به اثبات اعتبار سازه آنها وجود نداشت. 
 پایایی پرسشنامه
براي محاسبه پايايي شيوه هاي مختلفي بكار مي رود از جمله آن مي توان به اجراي دوباره روش باز آزمايي، روش موازي (همتا)، روش تصنيف (دو نيمه كردن)، ضريب همبستگي اسپيرمن، ضريب آلفاي كرونباخ و.....اشاره كرد (دواس، 2003).
پایایی پرسشنامه محقق ساخته مورد نظر از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از مولفه های مربوط در جدول 3-2 آورده شده است. هرچه ضريب مورد نظر به 1نزديكتر باشد پرسشنامه پاياتر است. با استفاده از نرم افزار spss ضريب آلفاي كرونباخ را محاسبه كرديم كه مقدار آن برابر با 9/75 درصد بدست آمد. به اين ترتيب پرسشنامه از پايايي لازم برخوردار مي باشد.
جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از زیر بخش های پرسشنامه و کل پرسشنامه
	پرسشنامه ها
	آلفای کرونباخ (%)

	سبک دلبستگی
	1/74

	عزت نفس
	3/81

	رضایت زناشویی
	9/72

	
	


نحوه نمره دهی به پرسشنامه:
در این تحقیق از پرسشنامه های با پاسخ های 5 گزینه ای طرح لیکرت استفاده شد که دارای 5 گزینه کاملا"مخالفم با نمره 1، مخالفم=2، نه موافق و نه مخالف=3، موافقم=4 و کاملا" موافقم=5 می باشد. 
و پرسشنامه با پاسخ های 2 گزینه ای بلی وخیر استفاده شده است که بلی با نمره 1 و خیر با نمره صفر        می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد آنالیز قرار گرفت. بدین ترتیب که داده ها در ابتدا کدگذاری شده و وارد نرم افزار شدند. سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا در بخش های اول و دوم برای توصیف نظرات نمونه آماری در رابطه با سوالات از جدول های توزیع فراوانی و درصد، میانگین و واریانس استفاده شد. این روند در سطح معنی داری 05/0 انجام گرفت. سپس در بخش سوم فرضیه های تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سوالات با استفاده از آمار توصیفی و استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. برای رسم نمودارها هم از نرم افزار Excel استفاده گشت.
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